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 چکیده
مولوی عارفی بزرگ و وارسته است که با تربیت شاگردان بسیار در دورانی که بسیاری از متردم  

وده و از راه تمثیتل و  های دنیوی به عرفان روی آورده اند خدمت بزرگی به جامعته نمت   در گرفتاری
حکایت در قالب شعر به تربیت آنها پرداخته است . وی بتا بیتان مباحتث عرفتانی از جملته طترح       
وحدت وجود و موجود و نفی دوئیت از نظتم هستتی ستعی در بیترون کتردن اختلافتات از ذهتن        

ده استت . در  شاگردان داشته آنها را در راه رسیدن به کمال انسانی و مراحل بتالای عرفتان یتاری دا   
مثنوی تکیه بر استفاده از عقل کلی و اهمیت دادن به آن در مکتب عشتق و همچننتی نفتی تقلیتد و     
عدم پیروی از نقل است . در تربیت عرفانی مولوی، شتخص بایتد بتا تقویتت بنیته عقلتی ختود و        

راد و شناخت عقل جزئی از عقل کلی، به حقیقت دست یابد و راه این کار، دست دادن به پیتر و مت  
 پیروی تعالیم او و دوری از تقلید بدون تحقیق است .
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 .طرح مسئله 1

در قرن هفتم یعنی درست بعد از حمله مغول که موجب از دست رفتن عناصر فرهنگتی  

ی از بزرگان شد، اوضاع آشفته ای بر ایتران حتاکم   و تاریخی فراوان و  همچنین کوچ بسیار

است و مردم دچار نوعی دلمردگی و افسردگی گشته و تمایل به گوشه گیری و تمستک بته   

های ختود   مذهب و به ویژه عرفان در آنها شدت گرفته است. آنان برای فراموش نمودن درد

عرفان به اوج خود رسیده  رهسپار خانقاه و مراکز عرفانی شدند و به همین جهت  این دوره

است  مولوی که خود از مهاجران این زمان است و درد و رنج مردمان را درک نموده استت  

بیش از هر عارف دیگری توانسته با آثار خود بته جتذب دلهتای متردم بپتردازد. او در آثتار       

م قترار  مختلف خود مباحث عرفانی و تعلیمی را بیان نموده و به ویژه در مثنوی که قبول عا

گرفته با ایجاد زبانی دو گانه به طرح مباحث اخلاقی، مذهبی و عرفانی پرداختته استت . در   

گیرد و بیشترین  این پژوهش تربیت عرفانی مولوی از جنبه وحدت و فنا مورد بحث قرار می

توجه بر مثنوی اوست که مهمترین اثر وی محسوب شده و حاوی داستانهای تعلیمی است. 

ش به دنبال این پرسش هستیم که مولوی از طرح مبحث وحدت وجتود  فنتاء   در این پژوه

 کند و  چه ارتباطی با مسایل اجتماعی و فرهنگی دارد ؟ فی الله چه هدفی را دنبال می

 .پرسشها1ت1

 گیرد؟ .مضامین تربیت عرفانی چگونه در ارتباط با تریبت اجتماعی قرار می1

 ث تربیتی عرفانی چیست؟.روش مولوی در مثنوی برای طرح مباح3

 شود ؟ .جنبه عملی تعالیم عرفانی مولوی و تاثیر آن بر اجتماع چگونه ارزیابی می2

 . پیشینه 3-1

اهداف تربیت عرفانی در نگاه مولانتا بتا تأکیتد بتر     »(در مقاله 12۱8نوروزی و همکاران)

یتی دینی پرداختته  با تکیه بر دیدگاه انسان شناسی مولانا به بررسی مباحث ترب«انسان شناسی

و به این نتیجه رسیده است که مبانی فکری مولوی بر پایه جایگاه آدمی نزد خداوند استتوار  

 است و اهداف تربیت عرفانی وی فنا و بقاء بالله است.  

ضمن تعریتف  «های تربیت عرفانی اهداف،اصول و روش»(در مقاله 12۱2موسوی نسب)

یم مشابه نتیجه گرفته است که تربیت عرفانی ستفری  تربیت عرفانی و بیان نسبت آن با مفاه
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است که در آن نیاز بته ستاز و کارهتای مناستب استت و انستان را در ستیر التی الله یتاری          

 رساند. می

 .روش تحقیق 2-1

 گیرد.  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می-این تحقیق به روش توصیفی

 .اهمیت و ضرورت 8-1

کنونی اخلاق و تربیت تحت تاثیر غربزدگی قرار گرفته و دنیا به ستمتی پتیش   در دنیای 

شود. راه نجات بشریت در  رود که فردگرایی و منفعت مادی بر همه چیز مقدم شمرده می می

گرو احیاء سنتهای تربیتی پیشینیان با استفاده از روشهایی است که برای نسل جوان جذابیت 

ابر سایر عوامل تربیتتی ختود را نشتان دهتد. آثتار مولتوی دارای       داشته باشد و بتواند در بر

ویژگی تعلیمی است به ویژه در مثنوی مولوی زبانی خاص را به کار گرفته که بری همگتام  

قابل فهم است و در کنار این زبان ساده مباحث سنگین عرفانی مطرح شده است بته همتین   

دارای ارزش و اهمتتی بته ستزایی    جهت شناخت تربیت عرفانی مولوی در شترایط کنتونی   

 است.
 

 . تربیت عرفانی مولوی3

برای ورود به مبحث تربیت عرفانی مولوی باید برخی مبانی تحقیق را مشتخص کنتیم و   

ببینیم مفهوم تربیت عرفانی چیست و مولوی از چه روشتهایی بترای بیتان مباحتث تعلیمتی      

 کند. استفاده می
  
 .تربیت عرفانی 1-3

جموعه ای از تدابیر اختیتاری استت کته بته واستطه آنهتا آدمتی در راه        تربیت عرفانی م

های باطنی خود از مراتب دنیای مادی عبتور کترده و از چنتگ نفتس امتاره       پرورش توانایی

 کند..  یابد و ایمان و عشق و اخلاص را تجربه می رهایی می

رفتان استت. در   های عارفانه در آثتار عا  تربیت عرفانی همان سیر و سلوک عرفانی آموزه

فرهنگ اصطلاحات عرفانی شیوه حرکت در راه تعالی و عروج روح و طی مدارج کمال  از 

 است عرفانی تربیت همان این و  است دانسته عرفانی سلوک و سیر ار الله به وصول تا الله الی سیر
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 (35و38: 1244)بهشتی، 

وی و عرفانی است اما در های بشری تربیت معن ترین نوع تربیت، در گستره آموزه متعالی

صورتی که تنها به همین بعد عرفانی توجه شود موجب انحراف از جاده اصتلی شتده و بته    

انجامد بنابراین باید در پرتو این نوع تربیت بته عقتل  استتدلال نیتز      افراط و تفریط دینی می

اتفتاق  توجه نمود در غیر ینصورت انحرافاتی همچون: انزوا، افراط در دیتن، عقتل ستتیزی    

 افتد که در اسلام مورد پسند نیست.  می

های زندگی فردی و اجتمتاعی   تواند همه ابعاد شخصیت و لایه تعلیم و تربیت زمانی می

هاشتمی،   را در بر داشته باشد که پویایی و انعطاف پذیری لازم را داشتته باشتد )نتوروزی و   

12۱1 :67) 

رستاند در بعتد اجتمتاعی نیتز      می عرفان نظری و عملی که سالک را به سر منزل مقصود

دارای ناثیرات مهمی است . عرفان در بعد اخلاقی ختود بایتد بتوانتد شتخص را بته جتایی       

برساند که سرامد انسانها باشد و خود شناسی و خداشناسی وی تنها در حوزه فردی مطترح  

 نگردد. 

اتی و ذاتی،بته  در مراحل عرفان ، فنا و بقای بالله که با طی مراحتل توحیتد افعتالی، صتف    

آید غایت هدف سالک است  و مولانا آنرا مورد توجه قترارداده و تمتامی اهتداف     دست می

( با 61: 12۱2تربیتی دیگر خویش را در راستای آن تعیین نموده است )نوروزی و همکاران، 

تتوان   توجه به این که حکایات مثنوی بسیاری از مباحث اخلاق عملی را نیز در بر دارد متی 

 اد تربیت عرفانی وی را از لابلای ابیات و حکایات مثنوی کشف و تحلیل نمود. ابع
 

 . مبانی تربیت عرفانی مولوی3-3

یکی از مهمترین مباحث تربیتی مولوی در مثنوی، بحث وحدت وجود است که در کنار 

آن مباحث دیگری همچون ترک منیت، عدم خودبینی، ترک دعواهای مذهبی و یکتی بتودن   

 گردد. های خداشناسی مطرح می هتمام را
 

 .وحدت وجود3-3-1

 ود عین وحدت است بدون این کهتود وحدت حقه حقیقت ست یعنی وجتوحدت وج
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احتیاج به واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت و اثبات داشته باشد و نیتز از نتوع وحتدت    

ب الوجتود  عددی یا وحدت نوعی و جنسی و امثال آن نیست  بل که مانند ذات یگانه واجت 

گوینتد   است که هیچ قسم  کثرت ذهنی یا خارجی در آن ره ندارد و بته طتور خلاصته متی    

وجود یک حقیقت بیش نیست  و همان حقیقت واحد فترد یگانته  استت کته بته اختتلاف        

درجات  و مراتب شدت  و ضعف و نص و کمال و فقر و غنی  و قلت و کثرت در سراسر 

 (361: 1، ج1273دارد)همایی، موجودات از واجب و ممکن سریان 

در نگاه مولوی همه چیز مظهر یک چیز است و اگر دیده حقیقت بین باشد فقتط همتان   

توان آنهتا را از هتم فترق     بیند. در نظر او حتی نور هر دو چشم یکی است و نمی یکی را می

 گذشت و ثنویت و دوبینی ناشی از نمودهای حسی  غفلت ز عالم معناست:

 م نتتوان فترق کترد    نور هر دو چشت 

 ده چتتراغ ار حاضتتر آیتتد در مکتتان   

 فتترق نتتتوان کتترد نتتور هتتر یکتتی  

           

ر انداخت مرد تچون که در نورش نظ   

 هریکتتی باشتتد بتته صتتورت غیتتر آن 

 چون به نورش روی آری بتی شتکی  

(26: 1262)مولوی،                     

ود نیتز هستتند؛ اتفاقتا    کسانه که معتقد به وحدت وجودند، اکثر قائل بته اصتالت وجت   »

انتد؛   جمعه از محققان فلاسفه مشائه نیز به اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهیتات گرویتده  

گویند که اصل در تحقق و فعلیت خارجه؛ و آنچه ذاتا متعلق جعل علت اوله واقع  یعنه مه

ب شده همان وجود است؛ و ماهیات و تعینات همه امور اعتبارى است که از حتدود و مراتت  

 شود؛ و بقول شبستری: وجود انتزاع مه

 وجود اندر کمال خویش سارى استت 

 چتتو ممکتتن گتترد امکتتان برفشتتاند   

 

 نهتتتتا امتتتتور اعتبتتتتارى استتتتتتعیّ 

 «بجتتز واجتتب دگتتر چیتتزى نمانتتد    

 (368: 1)همایی،ج                       

ه از پترد »کنند اهل ظاهر هستند کته   از نظر مولوی کسانی که وحدت وجود را درک نمی

اند نظتر بتر معنته و حقیقتت      پیش چشمشان بر نگرفته و در حجاب کثرت و صورت مانده

گذارند تا یکه موسوى و دیگرى عیستوى و   افکنند و در نتیجه میان اولیاى حق فرق مه نمه

ریزنتد   خیزند و خونها مه شود و بر سر صورت بجدال بر مه یکه نعمته و یکه حیدرى مه
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پندارند، اینها اگر چشم  ز حق و جهان را از جهان آفرین جدا و بیگانه مهو یا آن که اولیا را ا

کنتد   گرى مه صورت گداز داشته باشند خواهند دید که یک حقیقت است که در جهان جلوه

و اختلاف در مراتب ظهور و صور تجلیات اوست مانند چشم حسه که بظاهر دو تاستت و  

 (364: 1ر، ،جفروزانف«)نور و بینایه آن، یکه بیش نیست

ها برای این که هیچ چیز باقی نماند از راهکارهایی است که  دو بینی و شکستن دوگانگی

های دو بین را باید به این شکل معالجه نمتود .   کند. دیده مولوی برای دفع شرک پیشنهاد می

 دهد. مولوی از راه تربیت عملی وحدت وجود را نشان می

 منبسط بتودیم و یتک جتوهر همته    

 گهتتر بتتودیم همچتتون آفتتتابیتتک  

 چون به صورت آمتد آن نتور ستره     

 کنگتتتره ویتتتران کنیتتتد از منجنیتتتق

 

 بی ستر و بتی پتا بتدیم آن ستر همته        

 بی گتره بتودیم و صتافی همچتو آب    

 هتتای کنگتتره  شتتد عتتدد چتتون ستتایه 

 تتتا رود فتترق از میتتان ایتتن فریتتق     

 (26: 1262)مولوی،                      

« اشتتراک معنتوى وجتود   »ه که از بعض جهتات بتا مستأله    وحدت موجود عرفا و صوفی

شود؛ این است که مفهوم هسته یک مصداق حقیقته بیشتتر نتدارد، و در     فلاسفه مرتبط مه

هاى رنگارنگ ماهیات و تعینات و  سرتاپاى عالم وجود یک موجود بیشتر نیست که در آیینه

یند و توهم کننتد؛ از قبیتل   گر و نمودار شده است؛ و هرچه جز یکه بب مظاهر مختلف جلوه

دو بینه چشم احول است. ... و همان موجود واحد حق است کته بظهتور نتورانه در پیکتر     

 (                                         368: 1همایی،ج«)عالم وجود سریان دارد

 چونتتک بتتی رنگتتی استتیر رنتتگ شتتد   

 چون بته بتی رنگتی رستید کتان داشتتی      

 ستتوالگتتر تتتو را آیتتد بتتدین نکتتته     

 این عجب کاین رنگ ز بی رنگ خاست     

 موستتیی بتتا موستتیی در جنتتگ شتتد     

 موستتتتی و فرعتتتتون دارنتتتتد آشتتتتتی

 رنتتگ کتتی ختتالی بتتود از قیتتل و قتتال  

 ون در جنگ خاستترنگ با بی رنگ چ

 (163: 1262)مولوی،                                                                                

مولوی همه جنگ و دعواهای بشر به دلیل نفی وحدت وجود است و این کته از   به نظر

بی رنگی به رنگارنگ شدن و جدا شدن میل کرده ایم. مولوی در داستان سته نفتری کته بتا     
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کند که همه ادیان یکی هستتند   خواستند به این حقیقت اشاره می های مختلف انگور می زبان

است از تضاد طبایعه است کته موجتودات از آن ترکیتب    تضادى که در این جهان  »بنابراین

یافته اند. اما آن جهان یک رنگه بلکه جهتان بته رنگته استت و از تفتانه و تضتاد ختاله        

های ظتاهری و توجته بته     ( و تفاوت ایدئولوژی تنها به دلیل تفاوت16: 6شهیدی،ج«)است.

جنگ ملتهتا از نگتاه    محسوسات است و در معنویات هیچ اختلافی موجود نیست از این رو

 وی امری بیهوده و بی دلیل است .

کنتد و همته آنهتا     مولوی در دفتر سوم مثنوی وحدت وجودی انبیتا و اولیتا را بیتان متی    

 داند.  انعکاس یک نور حقیقی می

 این سفال و این پتیلته دیگتر استت    

 گر نظر  در شیشه داری گتم شتوی      

 ور نظتتتر بتتتر نتتتور داری وارهتتتی

 

 ست دیگر زن سرمستت لیک نورش نی 

 زانتتک از شیشتته استتت اعتتداد دوی  

 از دوی اعتتتتداد جستتتتم منتهتتتتی  

 (251: 1262)مولوی،                       

باشتد و همته حقتایق در مشتهد      دوئیت و تکثر و تمایز در مقام احدیت، موجتود نمته  »

 (125: 1266آشتیانی، «)اند احدیت مجتمع در یک حقیقت

گردد از دیدگاه مولوی صفت رذیلته ای همچتون    می آنچه موجب دو بینی و احول شدن

 خشم  شهوت است که مادر بسیاری از شرور است:

 زاستقامت روح را مبدل کند                                  خشم و شهوت مرد را احول کند   

 ( 17: 1262)مولوی،                             

 معزول ست و در اختیار خودش نیست:«ییک»گوید که چشم احول از دیدن  همچنین می

 دان که معزول است ای خواجه معین                      چشتتم احول از یکتتی دیدن یقین 

 ( 542)همان:                                        

 نامد : مردان الهی و عرفان حقیقی را یک روح در چند بدن می

جمتتع گفتتتم جانهاشتتان را بتته استتم  

 چو آن یتک نتور خورشتید ستما    هم

 لیتتک یتتک باشتتد همتته انوارشتتان   

کان یکی جان صد بود نسبت به جسم  

 هتا  صد بتود نستبت بته صتحن خانته     

 چونتتک برگیتتری تتتو دیتتوار از میتتان 
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 چتتتون نمانتتتد خانهتتتا را قاعتتتده  

                   

 مومنتتتتان ماننتتتتد نفتتتتس واحتتتتده 

 (564)همان:                                    

امّتا  » مولوی همه عالم آفرینش در ازل هیچ نبوده و رنگها وجود نداشته استت  به عقیده 

در ازل مقدر است، که این معانه در ابد ظاهر گردد، از جهت ظهور اسما و صفات متقابله و 

 (172: 1265ابن ترکه،«)حکم مجابه و مظاهر ایشان 

 نیستتت انتتدر بحتتر شتترک و پتتیچ پتتیچ 

  جملتته عتتالم ختتود عتترض بودنتتد تتتا    

 ان عتترض هتتا از چتته زایتتد از صتتور 

 این جهان یک فکرت است از عقل کل                    

 لیک با احتول چته گتویم هتیچ هتیچ       

 انتتتدرین معنتتتی بیامتتتد هتتتل اتتتتی 

 وین صتور هتم از چته زایتد از فکتر     

 عقل چون شاهست و صتورتها رستل  

 (4۱8: 1262)مولوی،                       

آیند، در برخه موارد غیر  البا بر سبیل استطراد در طه کلام مهها با آنکه غ این گونه قصه

از معنه ظاهر، نوعه اشاره مضمر هم به یک معنه مخفه دارنتد. بعضته شتارحان مثنتوى،     

دهنتد. ازیتن    هاى کوتاه هم به این گونه معانه رمزى توجه بیشتر نشان مته  حته درین قصه

حال ستالک نتوراه کته از شتهود وحتدت       و استاد  رمزى دارد از  جمله، قصه شاگرد احول

 (221: 1زرین کوب، ج«)محروم است
 

 .نفی منیت و خودبینی3-3-3

مولوی بر نفی خویشتن و حل شتدن در واجتب الوجتود تاکیتد دارد و در حکایتاتی از      

 مثنوی به این مقوله پرداخته است . 

عتلاوه بتر ندیتدن    منیت از نظر گاه اخلاقی مولانا دارای ابعاد وسیعی است . خود بینتی  

خدا و دور شدن از اوف موجب بدخلقی و بتدبینی نستبت بته خلتق نیتز هستت. چنانکته        

 گوید: می

 این زمان چون خر بر این یخ مانده ای       خوانده ای ای که خلقان را تو خر می

 (116: 1262ولوی،)م                                                                                     

خود بینه مانع وصتول استت از آن رو کته مترد ختود بتین، از دیتد حاجتت و نقتص          »

محجوب و کور است و تا این صفت و دیگر صفات ناقص بشرى بر جا باشد، آدمه بجایه 
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گردد پس شرط آرایش بصفات کمال و اوصاف الهه،  رسد و بصفات خدایه آراسته نمه نمه

است زیرا این دو، در دو جهت و قطب مخالف قرار دارنتد و  زدودن صفات خلق و خلقیت 

کنتد   تا یکه را رها نکنند و فرو نشویند به آن دیگر نتوانند رسید، نیسته و محو را تشبیه مه

گیرد و موج دریاش بتا ختود    اى که در دریا افتد، مرده بر روى آب دریا قرار مه بحالت مرده

حرکت دریاست، همچنین سالکه کته در دریتاى    برد و حرکت او همان از سویه بسویه مه

: 2فروزانفتر، ج «)گردد و فعل او فعل خداست. شود بصفات حق متحله مه وحدت غرقه مه

116۱-1146) 

 گتتر تتتو علامتته زمتتانی در جهتتان  

 

 نک فنای این جهتان بتین ویتن زمتان     

 (261: 1262)مولوی،                      

کند حتی اگر علامه باشد محکوم بته فنتا    ضافه میمولوی انسانی را که خود را به جهان ا

شوند ولی اگر انسان ختود   های به آن نیز فنا می بیند چون جهان فانی است و همه وابسته می

 ماند.  را به واجب الوجود وصل کند جاودان می

پس آدمی آن است که از اجتهاد خالی نیست  و گرد نور جتلال  » گوید: در فیه ما فیه می

آن است که آدمی را بسوزد و نیست گرداند و مدرک هیچ  و بیقرار حقآرام  دد. بیگر حق می

 (47)مولوی، فیه ما فیه:  «عقلی نگردد.

گیرد این نیستی فنای فتی الله   این نیستی غیر از آن فنایی است که در مادیات صورت می

 ل اوست. شود و غایت کما است که یکی شدن با اوست و منتهای تعالی انسان محسوب می

 . پیروی از پیر مراد 3-3-2

پیر در نگاه مولوی تنها شخصیتی نیست که در خانقاه به پرورش مراد مشغول باشد. وی 

پردازد که در اثر تربیت معنوی به کرامتاتی   ضمن بیان حکایات عرفانی به معرفی شیوخی می

بترای مریتدان راه    تواند کتلاس درستی باشتد    اند که زندگانی و طرز فکر آنها می نائل گشته

داند. به عقیده وی پیران واقعتی همچتون پیتامبران     سلوک. مولوی پیران را دارای کرامت می

 هستند که ارواح آنها پیش از تمام خلق موجود بوده است:

 پیتتتر ایشتتتانند کتتتاین عتتتالم نبتتتود      

  

 جتتان ایشتتان بتتود در دریتتای جتتود   

 (17۱: 1262)همو،                        
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 تابستتتان و خلقتتان تیتتر متتاه    پیتتر

 پیر را بگزین که بی پیتر ایتن ستفر       

 چون گرفتت پیتر هتین تستلیم شتو     

 دستتت پیتتر از غائبتتان کوتتتاه نیستتت      

 

 خلتتتق ماننتتتد شتتتبند و پیتتتر متتتاه   

 هست بس پر آفت و ختوف و خطتر  

 همچو موستی زیتر حکتم خضتر رو    

 دستتتت او جتتتز قبضتتته الله نیستتتت

 (131همان: )                             

مولوی مثالهایی از عارفان و صوفیانی که کرامت دارند در مثنوی اورده ست که نشتان از  

هتای   کرامتت از ویژگتی  اعتقاد راسخ او به پیران معنوی و  اعتبار آنها نزد مخلوقات استت .  

 ابراهیم ادهم یکی ازمهم پیرانی ست که مولوی در مثنوی از آنها سخن به میان اورده است . 

کنتد و   کسانی است که ماهیان دریا نیز در ید اختیار اویند ما وی از همه ابراز بی نیتازی متی  

یا احمد خضرویه که ماجرای حلوا ( 3۱6خواهد)همان:  بیند و از او کمک می تنها خدا را می

هتا   همچنین است کرامت ابتراهیم ادهتم کته متاهی     (16۱خریدن وی نقل شده است)همان: 

( نمونته دیگتری از کرامتات    36۱یا تحت اختیار و فرمان او بودنتد)همان:  یعنی جانوران در

تربیت  (34۱بینیم)همان:  صوفیانه را در حکایت درویشی که در کشتی متهم به دزدی شد می

عرفانی از نظر مولوی چنین کمالی را به دنبال دارد که در عین قدرت، احساس نیاز بته غیتر   

 رسد. آن خلق خدا را نیز از وجود آنان زیانی نمی برد و در کنار خدا را از بین می
  
 .عشق8-3-3

هاست کته در   شود. اولین بیت آن شکوه از جدایی مثنوی کتابی است که با عشق آغاز می

ى مولانتا   در عقیتده  پی عشقی بوده است و حکایات آن نیز اغلب با عشق در ارتباط هستند.

شق با یکدیگر با این تفاوت کته احکتام آن   نسبته است ناشه از مناسبت معشوق و عا  عشق

 (46: 1، ج1276)فروزانفر، در طرفین نسبت اختلاف کله دارد

مولوی همانند سایر عرفا معتقد به فراگیری عشق و حتی آفرینش کائنات از عشق استت  

به نوعی که آن چه کائنات را به حرکت واداشته نیروی عشق است ازسویی در چنین ابیتاتی  

 تواند انسان مورد نظر باشد: تلمیح نیز اشاره نمود منظور از جسم خاک می توان به می

 بتر افتلاک شتد     عشق جسم خاک از

 

 کتتوه در رقتتص آمتتد و چتتالاک شتتد    

 (8: 1262)مولوی،                            
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کنتد و   درین بیت نیز به سریان عشق در تمامه موجودات اشتاره مته  »به عقیده فروزانفر

و دیگر شارحان مثنوى آن را به معراج حضرت رستول اکترم )ص( و عتروج    خواجه ایوب 

« طتور ستینا  »اند و مصراع دوم بنظر اینتان اشتاره بته     عیسه و ادریس به آسمانها تفسیر کرده

 (22: 1، ج1276فروزانفر، «)شود. است که شرح آن در بیت بعد گفته مه

یتن نتوع عشتق را استتاد     یکی از فواید عشق اتحاد دادن ذرات هستتی استت. مولتوی ا   

 خواند: می

 کتتتل اوستتتتاد  عشتتتق آفتتترین بتتتر

 

  هرچه گویم عشتق را شترح و بیتان   

 چو خر در گل بخفتت   شرحش در  عقل

   دریتتاى عتتدم  عشتتق پتتس چتته باشتتد

 

 صتتتتد هتتتتزاران ذره را داد اتحتتتتاد  

 (3۱4: 1262)مولوی،                        

 چون بعشق آیم خجل باشتم از آن 

 م عشتق گفتت  شرح عشق و عاشقه ه

  در شکستتتته عقتتتل را آن جتتتا قتتتدم

 (846)همان:                                    

 .پیروی از عقل کلی5-3-3

کنتد عقتل استت و بته      در تفکر مولانا آنچه انسان را از شتهوت و خودپرستتی آزاد متی   

 (:(3۱4: 126۱شود )استعلامی، روی او میژتعبیری عقل داروغه وجود آدم است و مانع ک

 چتتاره در کنجتته خزیتتد ى بتته شتتحنه  ست چون سلطان رسید چون شحنه  عقل

 (563: 1262)مولوی،                    

توان دارای این ویژگی دانست . عقل ایمانی چیزی است که قابلیتت   اما هر عقلی را نمی

 تواند شرعیات را بشناسد. این عقل در سر انسان همچون تشخیص خوب و بد را دارد و می

 کندد و اعمالش را زیر نظر دارد و حتی حاکم نیز هست: نگهبانی او را ملاحظه می

 ى عتادل استت   ایمانه چو شتحنه   عقل

 

 پاستتتبان و حتتتاکم شتتتهر دل استتتت 

 (576)همان:                               

انتد، آن استت کته در جلابیتب      مقصود از ایراد اقوال این طایفه، که طایفان کعبه معرفت

ارات مختلفه و براقع تمثیلات غیر مؤتلفته مشتاهده جمتال شتاهد عقتل و ادراک کمتال       عب

اند: یکته آنکته راهنمتاى     دلرباى خرد، دست دهد. بعضه اهل حقایق عقل را دو قسم داشته
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راه سعادت آخرت و فوز درجات نعیم و پیشواى متوجّهان حضرت وهّاب کریم باشد و این 

 عطیّه ربّانه خوانند و روح عقلانه و غریزى نیز گویند. و  ایمانه  را عقل معاد و عقل

عقل کلّه که چهار دیوار دانش و هنر و شش جهات ایوان زیب و فرّ بر هتم زده استت،   

گنج عرفان و خزاین ایقان همیشه بر عزّ حضور و بر عرصه معروض است. چرا که آن عقل 

در ویرانته تتن و خرابته بتدن چنتان      عبارت از عقل اولیاء اللّه است، پاى همّتت      کلّه که

محکم کردند و چنان فناى وجود خویش و بقاى وجود حق تعاله متحقّق نمودند کته گتنج   

 دستت  علتوم  و دانتش  فریتب  و فنون ریب پس است. آشکار و مستمرّ و دائم حق عرفان حضور

 بته  و گتردد  مستور و مخفه  کلّه  عقل آن بر عرفان گنج تا کرد دراز نتواند  کلّه  عقل آن بر تطاول

 جنتاب  آن در کته  است،  کله  عقل محمدیّه حقیقت (151 :1246)نعیم،شود. منسوب معرفته به

 (.826: 3، ج1268)سبزواری،  و فاتحه کتاب تکوین و خاتمه آن است است، بالفعل

در آثتار مولتوی عقتل دارای    گیرد.  در همین راستا پیروی از عقل در برابر تقلید قرار می

در سنت عرفانی مولانا در مواردی که بحث عشق و موضوع تقابل آن بتا  »یی است شأن والا

باشتد و   شود عقل نکوهیده و ناپسند است و مانع حرکت و پرواز سالک متی  عقل مطرح می

کند  و آماج پرواز و عتروج را از او   عارف را در محدودیت  و یک نوع بن بست گرفتار می

خ نیست . در ادبیات عرفانی مولانا گاه عقتل ارزش والایتی   قضیه از این سن همیشهستاند  می

شود و طریق درست زیستتن  و زیبتا    یابد و ثمرات  کارکردهای بسیاری بر آن مترتب می می

وقتتی ستخن از عقتل     (6و7: 1264)آریا،  «آموزد زیستن را در این جهان خاکی به آدمی می

 گوید: و می داند شود مولوی تقلید را بر خلاف عقل می مطرح می
 

 عکتتس چنتتدان بایتتد از یتتاران ختتوش   

 عکتتس کتتاول زد تتتو آن تقلیتتد دان    

 صاف خواهی چشم و عقل و ستمع را   

 زان کتته آن تقلیتتد صتتوفی از طمتتع      

                          

 که شتوی از بحتر بتی عکتس آبکتش      

 چتتون پیتتاپی شتتد شتتود تحقیتتق آن  

 هتتتای طمتتتع را  بتتتردران تتتتو پتتترده

 نتتتور و لمتتتع  عقتتتل او بربستتتت از

 (138: 1262)مولوی،                     

 ها  رود و دیده های انسانی عاقل است که خود به دنبال حقیقت می تحقیق کردن از ویژگی
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پذیرد. مولوی نسبت تحقیق با تقلید را همانند نستبت   های دیگران را به سادگی نمی و شنیده

 داند:  خود داود با صوت می

 هاستتت فتترق از محقتتق تتتا مقلتتد 

 منبتتتع گفتتتتار ایتتتن ستتتوزی بتتتود

 

 کاین چو داود است و آن دیگر صداست 

 وان مقلتتتتد کهنتتتته آمتتتتوزی بتتتتود  

 (141)همان:                                 

در حکایت صوفیی که خر خود را به دلیل تقلید آواز خوانی صوفیان دزد از دستت داد،  

کند که کار وی عاقلانته نبتوده و تنهتا بته      میجوید و اعتراف  صوفی از این تقلید بیزاری می

 تقلید صوفیان با آنان همراه شده است: 

 متتر متترا تقلیدشتتان بتتر بتتاد داد    

 خاصه تقلیتد چنتین بتی حاصتلان    

         

 زان که تقلید آفت هر نیکویی است

 

 که دو صتد لعنتت بتر آن تقلیتد بتاد      

 خشتتتم ابتتتراهیم بتتتا بتتتر آفتتتلان  

(142)همان:     

 گتر کتوه قتوی استت    کَه بود تقلیتد ا 

 (146)همان:                              

در این جا هم عقل را به عنوان پیر در نظر گرفته که راهنمای خوبی استت ولتی نقتل و    

توجه به آن موجب تقلید است زیرا سخنانی است که دیگران گفته اند و بدون تحقیق اثبات 

 شود: نمی

 پتتا نهتتتاده بر جمتتال پیتتتر عقتل                   از پتتی تقلیتتد و معقتتولات نقتتل 

 (168)همان:                                                                                     

گوید کسی که چشم دارد خودش بادی  مولوی در مذمت تقلید که خلاف عقل است می

خبر ببیند تا در اشتباه بیفتد. آدمی تتا وقتتی ختودش    نگه کند نه این که از چشم سفیهان بی 

دارای حواس است نباید به واسطه دیگران ببیند کستی کته ختودش عقتل دارد نبایتد مقلتد       

 توان در اثر تعلیم قوی نمود: دیگری باشد زیرا عقل و خرد را می
 

 چشم داری تو به چشتم ختود نگتر    

 گوش داری تو به گوش خود شتنو    

 هم استت ایتن خترد   قابل تعلیم و ف

 منگتتر از چشتتم ستتفیهی بتتی خبتتر   

 گتتوش گتتولان را چتترا باشتتی گتترو 

 لیتتک صتتاحب وحتتی تعلیمتتی دهتتد 



 

 

 تربیت عرفانی از دیدگاه  مولوی با تکیه بر مثنوی                                                               / 212
 

  

 جمله حرفتهتا یقتین از وحتی بتود    

        

 اول او لیتتتک عقتتتل آنتتترا فتتتزود  

 (581)همان،                             

در دو نقطته متضتاد    کند که درستت  در این ابیات نیز تقابل میان عقل و تقلید را بیان می

 آید: داند که به کار نمی قرار دارند. وی علم تقلیدی را همانند قرض و عاریه می

 پترد  گر چه عقلت ستوی بتالا متی   

 علتتم تقلیتتدی وبتتال جتتان ماستتت

 

 چتترد متترغ تقلیتتدت بتته پستتتی متتی   

 عاریه است و متا نشستته کتان ماستت    

 (385)همان:                                

 پیروی از نفس .عدم3-3-7

خیتزد بته ایتن دلیتل      شود از نفس بر می همه صفات رذیله ای که مانع تربیت درست می

 گوید: است که مولوی می

 متتن ز مکتتر نفتتس دیتتدم چیزهتتا  

 ها بدهد تو را تازه بته دستت   وعده

 

 کتتتاو بتتترد از ستتتحر ختتتود تمییزهتتتا 

 کتتته هتتتزاران بتتتار آنهتتتا را شکستتتت

(388)همان:            

های عقل  از ویژگی»کند زیرا های نفس، عقل کل را مطرح می ز از پلیدیمولوی برای گری

 (3۱5:  1246نعیم،«)گردد. هرگز مغلوب نفس نمه  کلّه  عقلکلی این است که 

گیرد اما بتا عقتل جتزوی     نفس نیز از جمله عناصری است که در برابر عقل کل قرار می

دهد و با نفتس در یتک راستتا     تور میتمایل دارد زیرا عقل جزوی بنا به تمایلات دنیوی دس

 گیرد. قرار می

 تو دستور و مغلتوب هواستت    عقل

 

 در وجتتتتتودت ره زن راه خداستتتتتت  

 (52۱: 1262)مولوی،                          

 نتیجه گیری

مولوی عارفی وارسته است که در مکتب شمس عشق را آموخته و عمر ختود را صترف   

مکتب تربیتی وی، وحدت و یگتانگی خداونتد از   تربیت شاگردان خویش نموده است . در 

پردازد. وحدت وجود در مفهوم یکی بتودن   مبانی مهمی است که در سراسر مثنوی به آن می

تمام هستی و انشعاب و کثرت هم از یک شاخه اصلی است که در نهایت همه یکی هستتند  
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د و جزوی از وجتود  گردند مانند اشعه خورشید که از وی جدا نیستن و به همان یکی باز می

« دو تتا »را « یکتی »شوند. در این مکتب تربیتی دوئیت وجود ندارد و هر که  آن محسوب می

بیند دارای نقصی در چشم است از این جهت تمام مذاهب یکی هستند و کستانی کته بتا     می

داننتد کته    کنند به تفاوتهای فرهنگی و زبانی بی توجهند و نمی هم بر سر مذهب اختلاف می

شوند  اختلافات از ظاهر بینی است و اگر آگه شوند یا چشم خرد را باز کنند متوجه می همه

 اندیشند.  که همه به یک چیز می

به این ترتیب در مکتب تربیت عرفانی مولوی به این نکته باید توجه نمود که هدف وی 

در ازل،  این است که با توجه دادن انسانها به یگانگی مبدأ خلقت و یکتی بتودن همته چیتز    

مردم را به یگانگی و وحدت دعوت کند و به آنها بفماند در اصل هیچ اختلافی وجود ندارد 

های کژبین آنها برخاسته است. بر این اساس آنچه مردم نیتاز دارنتد    و هر چه هست از دیده

ارتباط با پیری داناست که راهنمای مسیر باشد و همچنین شناخت عقتل کلتی و تقویتت و    

آن و دوری از خواسته نفس یا عقل جزوی و نفی تقلید که آفت بسیاری از عقتول  تبعیت از 

تواننتد وحتدت وجتود و موجتود را در      و علوم است. با به کار گرفتن این موارد انسانها می

رسیدن به مراتب بالای عرفان درک کرده از دو بینی و شرک دور شوند و اختلافتات را نیتز   

 کنار بگذارند.
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Abstract 

Maulavi is a great and pious mystic who has done a great service to the 

society by educating many students in the era when many people have turned to 

mysticism in worldly troubles and has educated them through parables and 

stories in the form of poetry. He has tried to remove the differences from the 

minds of his students by expressing mystical topics such as the unity of 

being(Sufi metaphysics) and being and negation of duality in the order of 

existence, and has helped them on the way to reach human perfection and the 

higher stages of mysticism. In the Masnavi, relying on the use of common sense 

and giving importance to it in the school of love is also a negation of imitation 

and not following narration(Naql). In Maulavi's mystical education, a person 

should reach the truth by strengthening his intellectual foundation and 

recognizing the intellect as a part of the general intellect, and the way to do this, 

is to welcome the preceptor (Pir and Murad) and follow his teachings and avoid 

imitating without research. 

Keywords: Mystical education, Masnavi Maulavi, the unity of being, 

imitation, research 

 
1. Ph.D. student of Philosophy of Education, Department of Education science, Islamic Azad 

University science and research Branch, Tehran, Iran                                                                                                     
2. (Corresponding Author) Associate Professor of Philosophy of Education, Shahed University, 

Tehran, Iran                                                                                                     
3. Assistant professor of history of Iran during the Islamic period department, Islamic Azad 

University science and research Branch, Tehran, Iran                                                                                                     
 


